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یچو گلهای سپيد صبحگاه  

 در آغوش سياهی
 شکوفا شو

 
 بپاخيز و پيراهن رها کن

ز گيسوان خفته واکنگره ا  
 فريبا شو
 گريزا شو

 چو عطر نغمه کز چنگم تراود
 بتاب آرام و در ابر هوا شو

 
 به انگشتان سر گيسو نگهدار

 نگه در چشم من بگذار و بردار
 فروکش کن
 نيايش کن

 بلور بازوان بربند و واکن
 دو پا بر هم بزن، پايی رها کن

 
 بپر، پرواز کن، ديوانگی کن

گانگی کنز جمع آشنا بي  
 چو دود شمع شب از شعله برخيز

 گريز گيسوان بر بادها ريز
 بپردازإ
 بپرهيزإ

 چو رقص سايه ها در روشنی شو
 چو پای روشنی در سايه ها رو

 
 گهی زنگی بر انگشتی بياويز
 نوا و نغمه ای با هم بياميز

 دلارام إ
 ميارام إ

 گهی بردار چنگی
 بهر دروازه رو کن

 سر هر رهگذاری جستجو کن
 به هر راهی، نگاهی
 به هر سنگی، درنگی

.برقص و شهر را پر های و هو کن  
 

 به بر دامن بگير و يک سبد کن
 ستاره دانه چين کن، نيک و بد کن

 نظر بر آسمان سوی خدا کن
 دعا کن

 نديدی گر خدا را
.بيا آهنگ ما کن  
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 منت می پويم از پای اوفتاده
  جام بادهمنت می پايم اندر

 تو برخيز
 تو بگريز

 برقص آشفته بر سيم ربابم
 شدی چون مست و بيتاب

 چو گلهايی که می لغرند بر آب
.پريشان شو بر امواج شرابم  
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